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 ١٠تفسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو وا اللَّهجرن كَانَ يمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم يراً لَقَدأَي  )٢١(كَثا رلَمو

من الْمؤمنِين  )٢٢( هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتسليماًالْمؤمنونَ الْأَحزاب قَالُوا 

ليجزِي اللَّه الصادقين  )٢٣( ا تبديلاًرِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُو

ورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغيظهِم لَم  )٢٤(بِصدقهِم ويعذِّب الْمنافقين إِن شاءَ أَو يتوب علَيهِم إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً رحيماً 

 كَفَي اللَّهراً ويالُوا خنزِيزاً ياً عقَوِي كَانَ اللَّهالَ وتالْق نِينمؤ٢٥(الْم(  يهِماصين صابِ متلِ الْكأَه نم موهرظَاه ينلَ الَّذأَنزو

هم وأَموالَهم وأَرضاً لَّم تطَؤوها وأَورثَكُم أَرضهم وديار )٢٦(رِيقاً تقْتلُونَ وتأْسرونَ فَرِيقاً وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب فَ

يلَي كُلِّ شع كَانَ اللَّهيراً و٢٧(ءٍ قَد(﴾  

  شناسي حسي و عقليتفاوت ثمره معرفت

شناسي آا فقط در حـوزه حـس و تجربـه اسـت كـارآيي و      دهد براي كساني كه معرفتميرخ آنچه در دنيا 

خورند در حـد غـذاي حيـواني اسـت كـه فرمـود:       است آا اگر غذا ميكارآمدي آا هم در حد حس و تجربه 

﴿امعأْكُلُ الْأَنا تأْكُلُونَ كَملُ﴿يا  ١﴾يالْأَم لْهِهِميوا وعتمتيأْكُلُوا وي مهره ٢﴾ذَر اي اينها غير از غذاي ظاهري و بدني

شناسي آا از حس ولي گروهي كه معرفتقدر است همينا برداري آمحدوده ره ,طوري كه حيواناتندارند همان
                                                

  .١٢سورهٴ محمد, آيهٴ .  ١
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كنند آا غذايي برداري از تجربه حسي از تجريد عقلي استفاده ميو تجربه گذشت به عقل و تجريد رسيد ضمن ره

و مانند  ﴾أَنفُسِكُمقَدموا ل﴿كنند خورند نكاحي كه ميغذا مي ١»قو علي خدمتك جوارحي«خورند بر اساس كه مي

خواهنـد چـون خـدا    اين نكاح را براي ولد صالح و فرزند صالح مي ﴾نِساؤكُم حرثٌ لَكُم﴿آن است چون فرمود: 

به فكر فرزند صالح باشيد بنابراين ايـن دو   ٢﴾أَنفُسِكُموقَدموا ل﴿به دنبالش فرمود:  ﴾نِساؤكُم حرثٌ لَكُم﴿فرمود: 

يكي غـذا خـوردن يكـي    فرق است  ترين كارهاي انساني است بين اين دو گروهن و رايجتريجرياني كه جزء ساده

در ». ينكح كما تنكح البـهائم «كند يكي هم نكاح مي ﴾يأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعام﴿خورد نكاح كردن; يكي غذا مي

به  ﴾أَنفُسِكُمقَدموا ل﴿كند بر اساس ينكاح م »قو علي خدمتك جوارحي«گويد: خورد ميبرابر آا كسي غذا مي

  ترين كارها.فكر فرزند صالح است اين دو جريان در ساده

  شناسي در احزابنوع معرفت وظهور ثمره د

كنند كه خاك بگيرنـد زمـين   ها جنگ ميمسئله جنگ و جريان احزاب و خندق هم از همين قبيل است برخي

جنگنـد  ها ميجنگند برخيمي ٣﴾قَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَي﴿ند بر اساس بگيرند كشورگشايي كنند و حكومت كن

را از سر راه بشريت بردارند كه بازگشت چنين جنگي در حقيقت دفـاع و دفـع اسـت از محرومـان دفـاع      كه مانع 

كننـد احـزابي كـه از    رند زندگي ميدا ٤﴾قَد أَفْلَح من تزكَّي﴿كنند بر اساس القلوب را دفع ميكنند اين قواسيمي

قَد أَفْلَح الْيوم مـنِ  ﴿همان جنگ حسي و تجربي بود كه هدفي نداشتند جز درون و بيرون عليه مدينه حركت كردند 

و  ٥﴾جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا﴿جنگيدند بر اساس مؤمناني كه در داخل مدينه به رهبري حضرت مي ﴾استعلَي
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جنگد لذا در داخله بر اين اساس مي ١,﴾كَلمةُ اللّه هي الْعلْيا﴿براي است  »لاحياء الكلمة الطيبة«مانند آن است كه 

مدينه چون برخي از افراد منافق بودند و با مشركان بيرون هماهنگ بودند قرآن كريم اينها را در دو صف در برابـر  

الذين آمنوا باالله «يك حرف داشتند و يك كار  ﴾الَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴿نافقان و دو جريان جدا قرار داد فرمود م

وإِذْ ﴿اند. آيه دوازده اين است اين چهار امر دو به دو در مقابل هم ,هم يك حرف داشتند و يك كار» و اليوم الآخر

ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذقُونَ وافنقُولُ الْما اين است كه حر ﴾يوراً﴿ف آإِلَّا غُر ولُهسرو ا اللَّهندعا وا هم  ٢﴾مكار آ

هاي ما كه خانه ما كسي نيست بچه اين است كه قبلاً تعهد سپردند كه صحنه را ترك نكنند اما هر كدام انه گرفتند

ولَقَـد  ﴿فرمـود:  » احـزاب «همين سورهٴ زده تنها هستند درِ مترل ما بسته نيست و مانند آن, در حالي كه در آيه پان

آن گفتار باطل و اما اينها برگشتند و به حضرت پشت كردند. در برابر  ﴾لاَ يولُّونَ الْأَدبار كَانوا عاهدوا اللَّه من قَبلُ

است كـه فرمـود:    ٢٢د گفتار حق مؤمنان آيه دهاز مؤمنان نشان مياين رفتار باطل, يك گفتار حق و رفتار حقّي 

﴿ولُهسرو اللَّه قدصو ولُهسرو ا اللَّهندعا وقَالُوا هذَا م ابزونَ الْأَحنمؤأَي الْما رلَما مي ﴾وا ﴿گفتند كه آندعا وم

سولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيماناً هذَا ما وعدنا اللَّه ور﴿گويند: اينها هم مي ﴾اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً

براي اينكه كسي كه در امتحان موفق باشد درجه ايماني  اينهاست  اين صحنه آزمون باعث رشد ايمانيعني ﴾وتسليماً

ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه ﴿آا كه ن. در مقابل فعل نارواي شود و مانند آشكوفاتر مياو رود سير كمالي بالاتر مياو 

اربلُّونَ الْأَدولُ لاَ ين قَبولي فرار كردند يا در صدد فرار بودند در برابر آن فعـل نـاروا, فعـل روا و صـواب و      ﴾م

صدقُوا ما عاهدوا من الْمؤمنِين رِجالٌ ﴿مقابل آن قرار دارد كه فرمود: در به آن اشاره كرد  ٢٣صلاحي كه در آيه 

هلَيع يعني صدق فعلي  ﴾اللَّه﴿رظنتن يم مهنمو هبحي نن قَضم مهنفَم﴾ ,﴿هبحي نن قَضم مهنحب يعني نذر  ﴾فَمن

لازم حضور در جبهه, اداي شهادت, جنگيدن تا شهيد شدن را يك نذر اينها مثل اينكه حضور در صحنه,  ,الوفالازم
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ياد شده است يعني به مترلـه   نحب كردند گرچه از اصل مرگ به عنوانعملي اين, نذرشان را مطابق دانستند و مي

دو بـه دو در  امر ولي اينها دينشان را ادا كردند پس اين چهار  ١﴾كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت﴿چون الوفاست نذر لازم

شناسي اينها بر اساس حـس  اي هستند براي اينكه معرفتنها گرفتار چنين منظرهمقابل هم قرار گرفتند سر اينكه اي

تجريد اسـت  مطابق اش شناسيكه معرفتآناما  ٢﴾إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا﴿گويند: و تجربه است مي

بايد سفر كنم و ابديت من  كنمرم بايد هجرت من هم مهاج است من هم مسافرمو لهو ب عگويد اين حيات دنيا لَمي

   .بايد به اين فكر باشمبعد از مرگ است 

  شناسي عقلي اودر معرفت (سلام االله عليها)عظمت فاطمه معصومه

اي از آلمان آمده بودند اينها غالباً دانشگاهي بودند دو خانم بين اينـها بـود بقيـه هـم همـين      چند روز قبل عده

سؤالات علمي دارند من ديدم اولـين سـؤال و    كردمآنجا فكر ميشمندان آلماني بودند اينها آمدند خبرنگاران يا دان

گشت اين بود كه اين خانم چه كرد كـه بـراي او ايـن    ميهمان مدار  در جلسهترين سؤالي كه آخرين سؤال و مهم

كرده يا مثلاً يك معدن گاز و نفتي كرد فاطمه معصومه مثلاً داروي سرطان كشف اند اين خيال عظمت و جلال قائل

تـرين  كردم كه سؤالشان در اين زمينه باشد مهـم كه تجريد يعني چه, هيچ فكر نميشوند متوجه نمياصلاً كشف كرده 

كننـد اصـلاً   اين همه مردم به او احترام ميسؤالشان كه تقريباً وقت جلسه را گرفت اين بود كه اين زن چه كرد كه 

روحـي داريم, اخلاقـي داريم,    ,ردني نيست بعد به اينها گفتيم ما يك تجربه داريم يك تجريـد داريم باور ك براي آا

عظمتي داريم انسانيتي داريم غير از اين حيوانيت, تا كم كم به هوش آمدنـد كـه بلـه    حقوقي داريم, معنويتي داريم, 

اند بـراي او گنبـد و   راي مزار او حرمتي قائلاند ببراي كسي عظمتي قائلكردند اگر خبري هم هست اينها فكر مي
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بارگاهي دارند حتماً يا صنعتي كشف كرده يا دارويي كشف كرده يا معدني كشف كرده و امثال اينها, اصـلاً در ايـن   

 ـالناس نيـام  «فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اينكه وجود مبارك پيغمبر !ن فكر نيستندايفضا نيستند در  إذا ف

 ينست خطـرش هم ـ ابدون دين كه  شما اگر علمي داريداند به اينها گفته شد بسياري از اينها خواب ١»ا انتبهواماتو

كنيد يك ديد به سوزاندن ميبدون علم است يك وقت گاليله را داريد که ديني جنگ جهاني اول و دوم است اگر 

دين نيست اينها كار شماسـت اينـها را   علمِ بير از علم خطرش كمتسوزاند اين دينِ بيقرآن را مي تانوقت كليساي

ست به نام تجريد و عقل و انسان غير از اين هبايد بدانيد غير از تجربه و حس, حقيقت ديگري بايد دست برداريد 

ابديت او, اصلاً اين نشئه وابسته است و با  بدن, حقيقتي دارد به نام جان كه گوهر انسان همان است و با ملكوت او

   . نسبت به حقيقتي كه انسان در پيش دارد قابل قياس نيست

  داريشناسي و جهانالگويي در جهان (صلّي االله عليه و آله و سلّم)رسول خدا

كردنـد كـه جنـگ همـان     ها داشتند اعراب قبل از اسلام جنـگ داشـتند ولي فكـر مـي    فرمود جنگ را خيلي

كـه   (صلّي االله عليه و آلـه و سـلّم)  ذلك. وجود مبارك پيغمبرگيري است و امثال كشورگشايي است و زمين و خاك

   .آرائي شدداري و جهانداني و جهانشناسي و جهانآمد الگوي جهان

  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)سر عدم امر به الگوپذيري از رسول خدا

فرمـود او مقتداسـت او قُـدوه     فرمود اين شخص شايسته است كه شما به او تأسي كنيد نفرمود به او اقتدا كنيد

ب جوشان و كوثر جوشان و خنك در دامنه فلان كوه گويند آدهند مياست اگر كوثر جوشاني باشد فقط آدرس مي

أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا  ﴿گويند: گويند آنجا چشمه است يك وقت است ميبنوشيد ميگويند برويد است به تشنه نمي

                                                
  .١٥٠، ص١. مجموعهٴ ورام، ج ١
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اهـل  يعـني  ﴾ أُولي الامـرِ ﴿از خدا اطاعت كنيد از پيغمبر اطاعت كنيد از گويند مي ١﴾لامرِ منكُموأُولي ا الرسولَ

 ﴾لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ﴿اند اين گويند اينها چشمهبيت(عليهم السلام) اطاعت كنيد يك وقت مي

يعـني  ا نه به باب تفعل امر شـده  سائتيعني نه امر به افتعال شده  »تأسوا«يا » فأتسوا«فرماييد ندارد كه ملاحظه مي

لَقَد كَـانَ  ﴿ايد بنوشيد تأسي, نفرمود تأسي كنيد ائتسا كنيد فرمود او قُدوه است خود دانيد, او كوثر است اگر تشنه

    .﴾لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ

  در فعل و قول و تقرير (صلّي االله عليه و آله و سلّم)رسول خداتبيين اطلاق اسوه بودن 

شود كار او را با چيز ديگري شود معصوم است ديگر نميچون بالقول المطلق حضرت را اسوه دانست معلوم مي

مطـابق   قـانون اين حق است اگر با فلان كار مطابق نبود يا با فلان مطابق بود قانون ببينيم اگر با فلان  مقايسه كرد

اي كه نـداريم ايـن   كنيم ما قانون نوشتهاين باطل است ما قانون را از فعل و قول و تقرير معصوم استنباط مينبود 

درباره اهل بيت مخصوصاً وجود مبارك حضرت امير هم  نيست (صلّي االله عليه و آله و سلّم)تنها درباره رسول خدا

   .هست

  )السلام عليهم(بيتو اهل )السلام عليه(بررسي اطلاق اسوه بودن علي

علـي مـع   «درباره حضرت امير(سلام االله عليه) كه فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر اين بيان نوراني

در فرق اما قبلاً ملاحظه فرموديد آن گوهر  ٣اين درباره عمار هم آمده ٢»ما دارو الحق مع علي يدور معه حيثالحق 

بـه چـه كسـي     »يدور«اين ضمير  »ما دارو الحق مع علي يدور معه حيثعلي مع الحق «مرجع ضمير است اين 

                                                
  .٥٩سورهٴ نساء, آيهٴ .  ١
  .٢٢٤و  ١٣٥ره (شيخ مفيد), صالفصول المختا.  ٢
  .٢٢٣, ص١علل الشرايع, ج.  ٣
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گردد اگر ما حقّي, قـانوني, يـك كتـاب فقـه و     گردد يا حق در مدار علي ميآيا علي در مدار حق ميگردد برمي

ديگـر علـي    ,مارشود عداشته باشيم كارهاي حضرت را برابر آن مطابق كنيم اين ميدر جاي ديگر اخلاق نوشته 

گيريم مـا بـراي اينكـه بفهمـيم چـه      مان, حقوقمان, شريعتمان را از علي مياما ما قانونمان, اخلاقمان, فقه شودنمي

است چه چيزي حسن است مستحب چه چيزي حرام است چه چيزي حلال است چه چيزي چيزي واجب است 

صدق است چـه  چه چيزي باطل است چه چيزي چه چيزي خير است چه چيزي شر است چه چيزي حق است 

آن  »ما داريدور الحق مدار علي حيث«گردد دار علي ميكند پس حق در معلي چه ميبينيم ميكذب است چيزي 

فرمـود او  بنابراين  ١»ما دارادر الحق معه حيث مالله«وقت مؤيد اين استنباط هم آن روايت ديگر است كه فرمود: 

(صـلّي االله عليـه و آلـه و    ينكه شما قانوني قبلاً جاي ديگر نوشته داريد كارهاي پيغمبربالقول المطلق اسوه است نه ا

حق نيست بلكه قانون را بايد  مطابق آن بكنيد بعد بگوييد اگر مطابق آن بود حق است اگر مطابق آن نبودرا  سلّم)

شد كه منشأ نوشتن قانون نيست اگر معصوم نبامعاذ االله ـ  ـشود معصوم است اگر كسي بنويسيد معلوم مياز كار او 

نويسند قانون از كار او مينويسي نيست قانون را قانون بكند منشأ عمدي كه هيچ ولو خطا همكسي معصوم نباشد 

  نويسند يعني از اين چهارده نفر.را از سيرت و سنت او مي

  علي را بشناس؟يعني منِ  ٢»أعرف الحق تعرف أهله«فرمايد: آنجايي كه خود حضرت مي :پرسش

هاي نوشته را كه قبلاً پيغمبر خب البته ديگر, چون خود وجود مبارك پيغمبر فرمود اين است آن قسمت پاسخ:

چون خود حضـرت امير(سـلام االله   ـ قانون نوشته است و اين شخص اگر بخواهد بفهمد  آا  ,فرمود, قرآن فرمود

 مشوي هست حديث غـدير هسـت حـديث مترلـت     خب قرآن هست حديث طيرـ عليه) را درست نشناخته بود 

   .كند]قضيه فرق مي[شناسد ديگر ببه عنوان وليّ االله كسي حضرت امير را اما اگر  هست و مانند آن
                                                

  .٢٤٩، ص١٧الحديد)، جابیالبلاغة(ابن. شرح ج ١
  .31، ص1. روضۀ الواعظین، ج2 
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  علت ملقّب شدن خزيمة بن ثابت به ذوالشهادتين

(صـلّي  پيغمبرملاحظه فرموديد اين خزيمه لقب پرافتخاري كه از وجود مبارك شما جريان خزيمة بن ثابت را كه 

دو شاهد عادل بايد شـهادت بدهنـد تـا     ,گرفته اين است كه او ذوالشهادتين است در محكمه االله عليه و آله و سلّم)

كند حالا يا يمين بايد ضميمه بشود يا چيزهاي ديگر بالأخره با قاضي بتواند حكم كند محكمه با يك شاهد حكم نمي

داد اين يك نفر كار شد به مطلبي شهادت مين ثابت اگر وارد محكمه ميكند ولي خزيمة بيك شاهد محكمه حكم نمي

بـه او   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر كرد ذوالشهادتين بود اين لقب اختصاصي رادو عادل را مي

اسبي ي نبرده بود نشناخته بود يعني به نبوتش به عظمتش پداد رازش هم اين بود كه كسي وجود مبارك پيغمبر را 

براي من است حضرت فرمود من اين را خريدم براي اسب در اختيار حضرت بود اين مرد آمده ادعا كرده كه اين 

بـه   . خزيمه كه نزديك شدكردمن است خب او هم يك عرب بدو به اين مسائل آشنا و آگاه نبود بالأخره اصرار مي

براي شماست, وجود مبارك حضرت از خزيمه سؤال كرد تو از  عرض كرد حق با شماست يا رسول االله شترحضرت 

تو را بـه عنـوان   جريان باخبر بودي عرض كرد نه يا رسول االله, فرمود پس چطور شهادت دادي؟ عرض كرد من 

كنم تو دهي من باور ميكنم تو از گذشته و ابديت خبر ميدهي من باور ميها خبر ميتو از آسمانرسول شناختم 

دهـي از  كني من فهميدم كه تو معصومي من به حرف تو ايمان دارم تو از ابديت ما خبر مـي اشتباه مياسب  درباره

أنت ذو «خب بر اساس اين مقام ايماني وجود مبارك حضرت فرمود:  ١من همه را باور دارم دهيازليت ما خبر مي

   .خواهدكسي دليل نميم از حق و از خود قانون مجس ديگر ,شود ايماناين مي ٢»الشهادتين

                                                
  .٥٠٩, ص١; انساب الأشراف (بلاذري), ج٤٠١, ص٧ر.ك: الكافي, ج.  ١
  .٥٠٩, ص١انساب الأشراف, ج.  ٢
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  استفاده عصمت چهارده معصوم از اطلاق اسوه بودن آنان

شـان  لذا اين چشمه است اين كوثر است اختصاصي به صديقه كبرا(سلام االله عليها) ندارد اين چهارده نفر همـه 

تري است اينجا كه دارد يك مقام نازل آن ﴾أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ﴿كوثرند فرمود اين اسوه است آنجا كه دارد 

آسان عصمت استفاده » إن كان قوله كذا, إن كان فعله كذا«او قُدوه است يك مقام برتر است اگر قيدي بود كه مثلاً 

 لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ﴿نبود اما اگر گوهري بالقول المطلق قُدوه باشد بالقول المطلق اسوه باشد حتماً معصوم است 

  .﴾اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ

  معناي عصمت در لغت و كاربرد آن

آيد. امـا آن تعـبيراتي   به هر تقدير فرمود اين اسوه است يعني بالقول المطلق اسوه است كه عصمت از آن در مي

گرچه عصمت لغتاً  ﴾هقُلْ من ذَا الَّذي يعصمكُم من اللَّ﴿آيه هفده بيان فرمود كه  »احزاب«كه قبلاً در همين سورهٴ 

لاَ عاصم الْيوم من أَمرِ ﴿چه در معصم چه در معاصم چه در اعتصام به معناي منع مطلق آمده اما كاربردش چه در 

مه«همه اينها منع از خطر است منع از رحمت را يك كاربرد خارجي ما نداريم كه بگويند  ﴾اللَّهصنعه من «يعني » عم

لاَ عاصم الْيوم من أَمرِ ﴿معمولاً اين عصمت در برابر خطر است وجود مبارك نوح فرمود: » ه من الخيرالرحمة, منع

محن رإِلَّا م لي كه زمخشري در  ١﴾اللَّهبنابراين اگر جايي عصمت هست به معناي عصمت از خطر است آن وجه او

من ذا الذي يمنعكم من االله إن أراد «اشد معنايش اين است كه اگر منع مطلق ب ٢رسدگفت آن تر به نظر مي كشاف

گيرد يعني جلوي رحمت خدا را مي» إن أراد بكم رحمة«كند چه كسي شما را منع مي ,»بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة

                                                
  .٤٣سورهٴ هود, آيهٴ . 1 

  .٥٢٩, ص٣جالكشاف, .  ٢
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فعـل  انـد  است كه گذشت. پس چهار عنصر دو به دو مقابل هم »فاطر«سورهٴ مباركهٴ آيه دوم همان  بازترين تفسير

  مقابل فعل منافقين است و قول مؤمنان مقابل قول منافقين.  ,مؤمنان

  فَمنهم من قَضي نحبه ومنهم من ينتظر﴾﴿دايره شمول 

توان بالقول المطلق همه كساني كـه الي يـوم   گرچه مي ﴾فَمنهم من قَضي نحبه ومنهم من ينتظر﴿اينكه فرمود: 

در مقـام  اند را مشمول اين دانست حتي جريان رجعت را ولي ظاهرش قدر متـيقّن  رحمتيامه منتظر يك خير و الق

ها دينشان را ادا كردند شربت شـهادت نوشـيدند   تخاطب همين صحنه نبرد احزاب و امثال احزاب است يعني برخي

آنجا هـم   ﴾وأَرضاً لَّم تطَؤوها﴿آيد هم كه مي اند حالا يا فتح است يا شهادت. چه اينكه بعداًبعضي هم آماده دفاع

محدوده مدينـه و اطـراف مدينـه    گيرد يا خصوص همان چنين تعبيري هست كه آيا سرزمين ايران و روم را هم مي

  است. 

  هاي ضعيف الايمان احزاب و زمان ما در ارتباط با بيگانهتشابه انسان

بودند يك عده هم گذشـته از آن   ﴾في قُلُوبِهِم مرض﴿دند يك عده مشكل مدينه اين بود كه يك عده منافق بو

نفاق, گرايش سوء سياسي داشتند اينها يك ارتباط مرموز و مخفي با مشركين داشتند خبرچين بودند خبري كه بـين  

سورهٴ  ٥٢دادند آيه ها گزارش ميشد فوراً به بيگانهمنتشر مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ها از رسول خدامسلمان

فَتـري الَّـذين فـي قُلُـوبِهِم مـرض      ﴿فرمود:  »مائده«در سورهٴ  ٥٢در آيه  ;در اين زمينه گذشت »مائده«مباركهٴ 

نع نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت يأْتأَن ي ي اللّهسةٌ فَعرائا دنيبصي أَن تشخقُولُونَ ني يهِمونَ فارِعسوا يرا أَسلَي موا عبِحصفَي هد

ينمادن فُسِهِمي أَنه كساني هست ﴾فافتد فوراً با ند كه قلبشان مريض است تا يك حادثه جزئي اتفاق ميفرمود يك عد

دانيد عمري به اين مملكت خيانـت كـرده   او اعدي عدو است مگر نمي دانيخب مگر نميگيرند! ميبي.بي.سي تماس 



 

  ١٩از  ١١شماره صفحه:   /١٠جلسة احزاب تفسير سورة 

بـود   آـا كارشـان ايـن   فرمايـد  مـي گـيري  اي پيش آمد با مخالفان و دشمنان بيرون چرا تماس ميفرمود تا حادثه

يسارِعونَ فيهِم يقُولُونَ نخشي أَن تصيبنا ﴿دادند داد فوراً به بيرون اطلاع مياي كه در داخله مدينه رخ ميحادثه

يسارِعونَ فـيهِم  ﴿مان را با آا قطع بكنيم گويند شايد نظام شكست خورد آا برگشتند ما چرا رابطهمي ﴾دائرةٌ

خقُولُونَ نيهدنع نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت يأْتأَن ي ي اللّهسةٌ فَعرائا دنيبصي أَن تخود خداي سبحان » قل«ديگر نفرمود  ﴾ش

گـاه جـواب خـدا و    شاءاالله ـ اين طرف شد كه اسلام پيروز شد انقلاب اسلامي پيروز شد آن فرمود خب اگر ـ ان 

اين  ﴾اللّه أَن يأْتي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من عنده فَيصبِحوا علَي ما أَسروا في أَنفُسِهِم نادمينفَعسي ﴿دهيد را چه ميپيامبر 

اي هم اي قبول نداشتند عدهبودند عده ﴾في قُلُوبِهِم مرض﴿اي اي منافق بودند عدهگروه در مدينه بودند پس عده

  ها داشتند همه اينها بالأخره در جنگ احزاب خفه شدند. گرايش سياسي به بيگانه

  چگونگي حمايت خداوند از مؤمنين در جنگ

فرمايد نه, اصلاً شما لازم نيسـت وارد  كنم, گاهي ميفرمايد شما بجنگيد من كمكتان ميخداي سبحان گاهي مي

اين يعني شما  ١﴾وهم يعذِّبهم اللّه بِأَيديكُمقَاتلُ﴿فرمود: كنم. آنجا كه صحنه بشويد خودم به تنهايي مسئله را حل مي

يعني شما هيچ كار نكنيد من خودم مسئله  ﴾وكَفَي اللَّه الْمؤمنِين الْقتالَ﴿كند اينجا كه فرمود: بجنگيد خدا كمكتان مي

حل كرد اينها با كسـي   ﴾نوداً لَّم تروهاوج﴿حل كرد يك مقدار  ٢﴾فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً﴿كنم يك مقدار را حل مي

وكَفَـي اللَّـه   ﴿عبدود و مانند آن لـذا فرمـود:   بننجنگيدند فقط آن جريان حضرت امير(سلام االله عليه) بود با عمرو

و كُشتيد حقيقـت  اين كار را ما به تنهايي انجام داديم گرچه آنجايي كه شما رفتيد و كارزار كرديد  ﴾الْمؤمنِين الْقتالَ

در  (صلّي االله عليه و آله و سـلّم) مسئله را بخواهيد ما يك بين راه داريم و يك پايان راه, بين راهي را با خود پيغمبر

                                                
  .١٤سورهٴ توبه, آيهٴ .  1
  .٩سورهٴ احزاب, آيهٴ .  2
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آن پايـان, آن حقيقـت مطلـب را كـه بخواهيـد       ٣﴾وما رميت إِذْ رميت ولكن اللّه رمي﴿گوييم گذاريم ميبين مي

شـود آن  حالا آن با توحيد افعالي حل مـي  ٤﴾فَلَم تقْتلُوهم ولكن اللّه قَتلَهم﴿ايد كارهييم شما هيچگوبالصراحه مي

﴿ملَهقَت اللّه نلكو ملُوهقْتت تر از تر و عميقدقيق ﴾فَلَم﴿تيمإِذْ ر تيما رمصلّي است منتها چون درباره پيغمبر ﴾و)

   .مطرح شد بيشتر رواج دارد وگرنه كلّ كار را ذات اقدس الهي به خودش اسناد داد آله و سلّم)االله عليه و 

  چگونگي ظهور فيض خدا در قدرت مؤمنين

كاره بوديد اگر اين دو منطقه ممنوعه را ما بحث نكنيم وارد نشويم يعني مقام ذات را كـه منطقـه   فرمود شما هيچ

عين ذات است منطقه ممنوعه است از اين دو مقام بگذريم فـيض خـدا, فعـل    ممنوعه است و اكتناه صفات ذات كه 

 ﴾فَلَم تقْتلُوهم ولكن اللّه قَتلَهم﴿فهميم كه است را ببينيم قهراً مي ٥﴾فَأَينَما تولُّوا فَثَم وجه اللّه﴿خدا, وجه خدا كه 

با فصل اول و دوم ندارد فعل خدا, وجه خدا, فيض خدا فصل سوم يعني فصل سوم كاري است ـ  كه در فصل سوم

اين فيض خدا در قدرت شما ظهور كرده فيض خدا در اراده شما ظهور ـ  ﴾فَلَم تقْتلُوهم ولكن اللّه قَتلَهم﴿ ;آنجاست

ام كرديم شما كـه  ترسيدند قلبتان را ما آركرده فيض خدا در بازوان شما ظهور كرده وگرنه جايي كه عده زيادي مي

گرسنه بوديد شما كه نيازمند به آب بوديد برايتان آب آورديم باران فرستاديم مطمئنتان كرديم آا را ترسانديم شمـا  

اقرب «كه گفتيم برويد بجنگيد بلكه آن را مطمئن كرديم به شما قدرت داديم نه اينكه به نحو تفويض به شما كار داديم

با مقام فيض الهـي كـه هماهنـگ بشـود     » اقرب الينا من حبل الوريد«ض اوست اگر اين في ٦»الينا من حبل الوريد

   .كندفيض از مستفيض جدا نيست اين محمول است كه اتحاد با موضوع را مشخص مي
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  تبيين داخل بودن فيض خدا در اشياء

داخـلٌ في  «ايـن   ,ناه صفات ذاتاكتمعاذ االله ـ   ـنه يعني   »داخلٌ«اين  ,ذاتمعاذ االله ـ   ـنه يعني   »داخلٌ«اين 

هـا اعمـا   و بيرون حضور و ظهور دارد بعضي راجع به فيض خداست فيض خدا در درون ٧»الأشياء لا بالممازجة

بينند لذا اگر با بصارت قرآني كسي اين آيه را بخواهد معنا كند بـرايش مشـكلي   بينند بعضي بصيرند ميهستند نمي

چون مربوط به فيض خداست حـالا اگـر    »داخلٌ في الأشياء«شود نكه گفته مينيست فرمود شما چه كار كرديد اي

شما يك صفحه كاغذ را بررسي كنيد بگوييد فيض خدا داخل در اين اشياء است ولي حواستان  »داخلٌ في الأشياء«

سـرها  « چ راهي به آنجا نيسـت جمع باشد از فصل سوم نگذريد همين كه گذشتيد آنجا ديگر منطقه ممنوعه است هي

ما اين فـيض خـدا و لطـف خـدا كـه      آنجا جاي بحث نيست جاي حيرت است ا ٨»جنايتجرم و بيبيبريده بيني 

اگر شما اين كاغذ ده سانتي را بگوييد فيض خدا در اين است اين را بـه دو پـنج    »داخلٌ في الأشياء لا بالممازجة«

فيض خدا هم در آن پنج سانت است هم در ايـن پـنج    »داخلٌ في الأشياء لا بالممازجة«سانتي تقسيم بكنيد چون 

ريزتـر بكنيـد   » داخلٌ فيه«ريز بكنيد هر چه  »هفي داخلٌ«سانت, اين پنج سانت هم به دوتا دو و نيم تقسيم بكنيد 

م فَلَ﴿بينيد كاغذ از دستتان رفته و چيزي نمانده جز فيض االله و وجه االله, اگر اين است بنابراين بعد مي »داخلٌ فيه«

ملَهقَت اللّه نلكو ملُوهقْتآنجايي كه ديگران وارد شدند فرمود:  ﴾ت﴿ملَهقَت اللّه نلكو ملُوهقْتت اينجا كه اصلاً  ﴾فَلَم

  ما مسئله را يكسره كرديم. ﴾وكَفَي اللَّه الْمؤمنِين الْقتالَ﴿كسي وارد نشده فرمود: 

  (عليه السلام)يان نوراني امام رضاچگونگي شناخت خدا با ب

  را هم توضيح بدهيد؟» لا بالممازجة« :پرسش

                                                
  .86، ص1؛ ر.ك: الکافی، ج446، ص3المتالهین)، ج. شرح اصول الکافی(صدر7 
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اصلاً چيزي نبود كه ممازج بشود چيزي غير از فيض خدا ما نداريم همان بيان نوراني امام رضا(سلام االله پاسخ: 

خدا در خلق است كه آيا » أ هو في الخَلق أم الخلق فيه«عليه) است آن شخص كه گفت ما چطور خدا را بشناسيم 

مرحوم صـدوق  توحيد در كتاب شريف خدا را از اين راه بشناسيم يا خلق در خالق است كه از اين راه بشناسيم, 

نه خدا در خلق است نه خلق در خداست من مثلي  !معاذ االلهفرمود آمده كه وجود مقدس امام رضا(سلام االله عليه) 

عـرض كـرد بلـه,     ,بينيد يـا نـه  رشد است تو بفهمي, شما خودتان را در آينه ميالبيان كنم تا با آن مثل كه چيز بين

پس  »استدللتفبأي شيء «فرمود شما در آينه هستيد عرض كرد نه, فرمود آينه در شماست عرض كرد نه, فرمود: 

ايـن بيـان   شناسي؟ خدا دو كار كرد يكي آينه آفريد يكي در آينه تجلّي كرد چطور با ديدن صورت, خودت را مي

  همين است  ٩»اَلْحمد للَّه الْمتجلّي لخلْقه بِخلْقه«نوراني حضرت امير كه فرمود: 

  ١٠ش گدا آرد پديد٭٭٭ وان دگر بخشد گدايان را مزيدجودآن يكي 

يـدا  تابـد مرايـي پ  ها مـي تابد در اين مرآتها ميكند با فيض ديگر در اين آينهبا يك فيض خدا آينه خلق مي

مشكلتان ايـن اسـت كـه شمـا كـه       ١١ شود آن مراياست اين مرايي. فرمود نه شما در آينه هستيد نه آينه در شما,مي

پنداريد اگر صورت مرآتيه خودش را مستقل بپنـدارد خـب سـقوط    صورت مرآتيه هستيد خودتان را مستقل مي

نشانم ما تمام مشـكلاتمان ايـن   اويم, نشانه آن بيكند اين صورت مرآتيه فقط بايد بگويد من آيتم, علامتم, نشانه مي

كنيم كه ما مستقلّيم اگر ما آيتيم هيچ موجودي نيست مگر اينكه آيت است كه ما درون آينه هستيم داريم بحث مي

   .شود توحيد افعاليخداست اين مي

                                                
  .١٠٨البلاغة، خطبهٴ . ج ٩

  .١٣١. مثنوی معنوی، دفتر اول، بخش ١٠
  .٤٣٥و  ٤٣٤التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ١١
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  علت ممنوع بودن بحث از ذات خدا

منطقه, منطقه ممنوعه است جز آن دو سوم بالاتر نرويم كه اين است كه ما از فصل  ولي اول و آخر, آخر و اول

آنجا آن روايات آمده كه ائمه(عليهم السلام) فرمودند مرحوم صدوق  توحيدهمين پايان  حيرت چيز ديگر نيست در

ست آنجا راه پيدا كند براي اينكه يـك  هيچ كس مجاز نيست چه نبي چه وصي, هيچ كس مجاز ني ١٢نرويد خطر دارد

تواند حرف بزند اگر گيرد و بيرون است كسي نميبرد فرا مينامحدود آن علم و عالم و معلوم همه را فرو ميحقيقت 

كنيم حتماً او گرفت ما اگر درباره چيزي بحث كرديم داريم حكم مينامتناهي بود كه موضوع قضيه قرار نمي حقيقتي

رابرش محمول هست, بين موضـوع و محمـول يـك نسـبت     دهيم, در بكنيم براي اينكه موضوع قرار ميرا محدود مي

  اين با عدم تناهي سازگار نيست محال يعني محال. ,شود چهار امرهست ما هم كه داوريم مي

  تبيين محال بودن بحث از ذات خدا

  ١٣﴾؟هو الاولُ والْآخر﴿ :پرسش

 محال, اصلاً درباره خداي سبحان داوري كردن, كند محال يعنيهم همين را تأييد مي ﴾هو الاولُ والْآخر﴿پاسخ: 

ما بخواهيم قضيه تشكيل بدهيم يعني او را موضوع قرار بدهيم يـك طـرف    !فهميدن, حكم كردن محال است و محال

بنشانيم در برابرش محمول قرار بدهيم بين موضوع و محمول هم يك نسبت است خودمان بالا روي كرسي نشسـتيم  

  م اين چهارتا محدود است اين است كه آن بزرگان گفتند:خواهيم داوري كنيمي

  ١٤ال٭٭٭ خون به خون شستن محال است و محالآن قال است و حآفت ادراك 
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خون را بايد با آب شست اگر كسي خون را خواست با خون بشويد محال است مفهـوم نظـري را بخواهـد بـا     

اينـها درسـت اسـت امـا يـك      و اصول و اخلاق  فقه ودر مفهوم بديهي حل كند اين در علوم عادي درست است 

كنيم اين معناي نظري پيچيده را كسي بخواهد با مفهوم حل حقيقت نامتناهي كه ما از آن به عنوان نامتناهي ياد مي

يافـت كـه   را اين مفهوم را با شهود بايد حل كرد آدم وقتي خودش » خون به خون شستن محال است و محال«كند 

  دهد.ب صورت مرآتيه االله را نشان ميصورت مرآتيه است خ

شود شرك براي اينكه صورت يعني اگر كسي بگويد كه اين صورت ذهنيه من خداست اين ميپاسخ:  :...پرسش

  اين االله نيست ذات اقدس الهي بيرون از ما و محيط بر ماست.  ,ذهنيه, مفهومي است قائم به ما

  وظيفه ما در شناخت خداوند

ما عرفنـاك حـق   «بگوييم, يكي » عرفت االله«درباره خدا دو وظيفه داريم ما موظّفيم يك  ماپاسخ:  :...پرسش

بفسخ العزائم و سبحانه عرفت االله «درباره غير خدا فقط معرفت راه دارد اما درباره ذات اقدس الهي يك  ١»معرفتك

در هر معرفتي اين اعتـراف بايـد    »ما عرفناك حق معرفتك«و مانند آن است يكي  ٢»حلّ العقود و نقض الهممو 

شود آن وقت اين نقص ما ترميم مي ٣﴾ءٌشي لَيس كَمثْله﴿يا  »ما عرفناك حق معرفتك«ضميمه آن بشود يا بگوييم 

[اين شود ما بيش از اين هم نه وظيفه داريم نه مقدور ماست اما اگر چيزي را بشناسيم خيال كنيم اين خداست مي

هاست همـين اسـت فرمـود:    مرسلي كه از وجود مبارك امام باقر(سلام االله عليه) در كتاباين روايت اشتباه است] 

ما از آن جهت  ٤»ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكمما  كلُّ», «كلّما«نه » كلّ ما«
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  ١٩از  ١٧شماره صفحه:   /١٠جلسة احزاب تفسير سورة 

ما عرفنـاك حـق   «شناختيم شكر بكنيم  ايم و ضعيفيم اين دو كار وظيفه حتمي ماست هر اندازه كه خدا راكه بنده

را در كنارش داشته باشم اين, آن نقـص مـا را جـبران     ﴾ءٌشي لَيس كَمثْله﴿را در كنارش داشته باشيم  »معرفتك

  اي هم كه شناختيم از ما بيش از اين هم توقّع نيست.كند به طوري كه ما بلندپروازي نكنيم و به همان اندازهمي

  محدود نمودن خدا با وصفممنوع بودن 

  ١؟»أعرفوا االله باالله«اين بيان حضرت امير كه فرمود:  :پرسش

كنـد بـه حضـرت    شناسيم در همين مفاهيم حصولي. مرحوم صدوق نقل مـي بله ديگر ما االله را با االله ميپاسخ: 

 لكان التوحيـد «واهيد كه طور بخاگر شما آن شناسيم فرمودتوانيم بنميما كه خدا را اگر اين هست عرض كردند كه 

ا مرتعنتواند مرحوم صدوق هست ما وقتي خدا را بشناسيم يعني همين مقدار كه يك محدود ميتوحيد اين در  ٢»افع

فَقَد حده و من حده فَقَد «كذا و كذا غير محدود را بشناسد اما خود حضرت امير فرمود: اگر كسي او را وصف بكند 

هدهر طور, محال يعني محال! تواند نامحدود را بشناسد اگر خدا نامحدود است يك انسان محدود چطوري مي خب »ع

اش اين است كه خدا موضوع قرار بگيرد محمولي داشته هر برهاني ولو برهان صديقين را كسي تخيل بكند اين لازمه

 ,گـذارد ايـن نامحـدود   مر, نامحدود مگر غير مـي شود چهار اباشيم نسبتي داشته باشيم داوري داشته باشيم اين مي

فرمود آنجـا   برد,گيرد فرو ميبرد, نسبت را فرا ميگيرد فرو ميبرد, حاكم را فرا ميگيرد فرو ميمحمول را فرا مي

ام فرمـود  خوانـده نرويد جز حيرت چيز ديگر نيست مبادا كسي بگويد من حالا فيلسوفم, حكيمم, عـارفم, درس 

مـا  «داشته باشـيد (يـك)   را شناسيد همان مقدار ل نكن آنجا جاي رفتن نيست همان مقداري كه ميخودت را معطّ
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  ١٩از  ١٨شماره صفحه:   /١٠جلسة احزاب تفسير سورة 

را ضميمه كنيد به همين مقدار مكلّفيم بيش از اين هم ﴾ ءٌشي لَيس كَمثْله﴿را ضميمه كنيد,  »عرفناك حق معرفتك

  مقدور ما نيست. 

  بررسي مقدار مقدور شناخت خدا توسط انسان

حـل اسـت ايـن عجـز مـا       »ما عرفناك حق معرفتك«﴾ حل است با ءٌشي لَيس كَمثْلهبا ﴿پاسخ:  :...شپرس

كننده آن نقص است بيش از اين هم مكلّف نيستيم اين براهيني هم كه براي ما نقل شده است به همين براهين جبران

مـا عرفنـاك حـق    «گوييم: بعد مي» د و نقض الهممعرفت االله بفسخ العزائم و حلّ العقو«گوييم كنيم مياكتفا مي

يعني اين مقداري كه ما شناختيم اين به اندازه فهم ماست آنچه قبلاً هم ﴾ ءٌشي لَيس كَمثْله﴿گوييم بعد مي »معرفتك

  گويند:مثال زده شد اينكه مي

  ١بايد چشيد هم به قدر تشنگي٭٭٭ آب دريا را اگر نتوان چشيد 

معاذ  ـي است راه ديگري دارد اين براي اينكه ذات اقدس الهي عناقگوييم ولي حرف ارا همه ما ميف اين حر

دارد, يـك گوشـه    يشبيه اقيانوس نامتناهي كه نيست اقيانوس ولو نامتناهي باشد بالأخره سطحي دارد, عمقاالله ـ  

يدن اما ذات اقدس الهي اولـش عـين   گيرد براي چششرقي دارد, غربي دارد كسي يك ليوان از آب اقيانوس را مي

 كلّ ظاهرٍ غيره غير«آخرش است آخرش عين اولش است ظاهرش عين باطنش است باطنش غير ظاهرش است 

نامتناهي بود و بسيط محض بود اولش كه عين آخـر   اين بيان نوراني حضرت امير است, خب اگر حقيقتي ٢»باطن

را بگيرد يا همه جا يا هيچ, همه محال است پس هيچ! درباره ذات است ظاهرش كه عين باطن است انسان كجايش 

شود گفت مثل اقيانوس است به قدر تشنگي بايد چشيد. خداي سبحان اول كاري كـه كـرده آينـه    اقدس الهي نمي
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  ١٩از  ١٩شماره صفحه:   /١٠جلسة احزاب تفسير سورة 

انـدازه   ما خدا را در دلمان در فطرتمان بهتابيد آفريد اين قلوب ما آينه است بعد در اين آينه به اندازه ظرفيت آينه 

رود بـالا خـدا را بـه انـدازه خـود      گويند, اندازه قلوب است نه اندازه االله, نه كسي مـي يابيم اندازه كه ميخود مي

ها گوناگون است يكي محدب است يكي مقعر است يكـي بـزرگ   شناسد آنجا ديگر رفتني نيست ولي اينجا آينهمي

هـا تابيـد هـر    تيره است ذات اقدس الهي در آينهاست يكي كوچك است يكي شفاف است يكي صاف است يكي 

رود شناسد نه اينكه انسان ميدارد خدا را به اندازه خود مي كسي به اندازه خود اگر اين آينه را شفاف و صاف نگه

  شناسد.نجا به اندازه خود ميشود خدا را آمي ١﴾دنا فَتدلَّي﴿

  بندي بحثجمع

دوم اينكه خداي سـبحان مـرآت آفريـد     ;: آنجا رفتن مستحيل است كائناً من كانثلاثة اًفتحصل أنّ هاهنا امور

در » اَلْحمد للَّه الْمتجلّي لخلْقه بِخلْقـه «ها تابيد سوم اينكه در اين مرآت ;اندهاي حققلوب ما با فطرت الهي, آينه

دازه شفافيت خودش, سعه و ضيق خودش, محدب و ها تابيد آن وقت چهارمي اين است كه هر آينه به اناين مرآت

  دهد.مقعر بودن خودش آيات الهي را نشان مي

  »و الحمد الله رب العالمين«
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